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 بازیگران تاریخ

 درباره جهانشاه صالح و نقش
 او در دوره پهلوی

فراماسونی در کسوت وزیر!
صالح،  جهانشاه  دكتر 
یــكــی از هــفــت فــرزنــد 
مـــیـــرزاحـــســـن خـــان 
مــبــصــرالــمــمــالــک، در 
ســـال 1283هــــــ.ش، 
شد؛  متولد  كاشان  در 
تحصیلات ابتدایی را در 
زادگاه خود به پایان رساند و برای ادامه تحصیل 
در كالج آمریكایی، به تهران رفت و به تحصیل در 
کالج آمریکایی پرداخت و تحصیلات عالیه خود 
را در رشته پزشكی، با تخصص در امراض زنان، 
در آمریكا پی گرفت. جهانشاه پس از ورود به 
ایران، با  رتبه دانشیاری وارد دانشكده پزشكی 
شد؛ ریاست بیمارستان وزیــری، ریاست بخش 
جراحی بیمارستان زنــان و ریاست آموزشگاه 
مامایی از جمله مشاغل اولیه او بود.جهانشاه 
صالح از اواسط دهه 1320، وارد عرصه سیاست 
شد و در كابینه رزم آرا به وزارت بهداری رسید و 
این سمت را در كابینه علاء نیز حفظ کرد. او پس 
از کودتای 28 مرداد، در كابینه نظامی زاهدی، 
بار دیگر وزیر بهداری شد. جهانشاه صالح مدتی 
نیز وزیر فرهنگ بود و در این پُست، از سوی شاه به 
مأموریت های ویژه اعزام می شد. او در سال 44 به 
ریاست دانشگاه تهران رسید؛ اما به علت اعتراض 
گروه های زیادی از دانشجویان، ناچار استعفا 
کرد. جهانشاه، به دلیل تخصص پزشكی و پزشک 
مخصوص زنان دربار بودن، همواره با شاه، ملكه 
و... ارتباط نزدیک داشت. این نزدیكی به حدی 
بود كه طبق برخی از اسناد، »وساطت« وی برای 
ــرادرش اللهیار، مــورد پذیرش شاه و مقامات  ب
واقــع   شد.جهانشاه به دلیل تنزل شخصیت و 
ابتذال فرهنگی درونـــی اش، در تملق گویی و 
چاپلوسی همچون دیگر درباریان و تمامی رجال 
تشكیلات  در  وی  عضویت  ــود.  ب پهلوی  عصر 
فراماسونری و حضور در كنار افــرادی همچون 
جعفر شریف امامی، استاد اعظم لژ ماسونی، بر 
بدنامی های وی افزود و وابستگی های او را بیش 
از پیش فاش کرد. هنگامی که صالح به ریاست 
دانشگاه تهران رسید، تلاش کرد كه دانشگاه 
را با الگوی آمریکایی تطبیق دهد و به همین 
دلیل بسیاری از استادان را که در برابر این تغییر 
مقاومت می کردند، بازنشسته کــرد. او پس از 
پیروزی انقلاب اسلامی در ایران ماند و سرانجام 
در دی ماه سال 76، در 93 سالگی، در تهران 

درگذشت.

گزارش تاریخی

جواد نوائیان رودسری – تاریخ اروپا، به ویژه اروپای شمالی، 
در قرون اولیه اسلامی و حتی پیش از آن، تاریک، ناشناخته 
و مشحون از تردید در شواهد است. دوره ای که از آن صحبت 
می کنیم، یعنی قرن 9 و 10 میلادی،زمانی است که دوره اقتدار 
امپراتوری روم در اروپا سپری شده و میراث آن، در قسطنطنیه، 
با عنوان روم شرقی بروز و ظهور یافته است. در اروپا دیگری 
خبری از تکاپوی لژیون های رومی نیست و حتی، هون ها هم 
که روزگاری با فرماندهی آتیلا به اروپا آمده بودند، در حاشیه 
قرار داشتند. این دوره، تقریباً مصادف است با سده بعد از اقتدار 
شارلمانی، امپراتور مقتدر فرانسه. مسلمانان که در مسیر ورود 
به اروپــا، از سمت آناتولی با امپراتوری روم شرقی و از سوی 
آندلس، با مقاومت فرانسوی ها روبه رو شده بودند، به دنبال 
راهی می گشتند که بتوانند هم خود را به اروپا برسانند و هم از 

حجم حملات دشمنان، با ایجاد یک اتحاد راهبردی بکاهند.

سفیری که خاطراتش فیلم شد     
درست در همین زمان بود که احمد بن فضلان بن العباس 

بن راشد بن حماد، به نمایندگی از خلیفه عباسی مستقر در 
بغداد، در نیمه اول قرن چهارم هجری و احتمالًا همزمان 
با اقتدار آل بویه در ایــران و عــراق، مأموریت یافت تا از سمت 
خراسان، وارد صحراهای سرد و خشک شمال ماوراءالنهر 
شود و به دیــدار قبایل روس و اسکاندیناویایی بــرود؛ اقوامی 
که امروزه با عنوان بخشی از اقوام شمالی شناخته می شوند. 
به این ترتیب، یکی از متهورانه ترین سفرهای تاریخی شکل 
گرفت. ابن فضلان، بعد از بازگشت، سفرنامه ای مختصر به 
رشته تحریر درآورد و تجارب این سفر پرماجرا را در آن ثبت کرد. 
سفرنامه ای که وقتی در سال 1976)1355 هـ.ش( به دست 
مایکل کرایتون، نویسنده و پزشک آمریکایی رسید، دستمایه 
 Eaters of the(»نوشتن داستانی تخیلی به نام »مرده خواران
Dead( شد. در سال 1999، جان مک تیرنان، کارگردان فیلم 
مشهور »جان سخت«، با خواندن کتاب کرایتون، تصمیم به 
ساختن فیلمی بر اساس آن گرفت. به این ترتیب، »سیزدهمین 
سلحشور«، با نقش آفرینی استثنایی آنتونیو باندراس، در نقش 
احمد بن فضلان و بــازی درخشان عُمر شریف، ساخته شد 
تا برداشتی از روایت سفیر مسلمانان در اروپای شمالی را به 

تصویر بکشد.

آن چه بود و آن چه هست     
روایتی که مک تیرنان، از زبان ابن فضلان و با صدای باندراس، 
به مخاطبانش ارائه می کند، با حقایق موجود در اثر اصلی، 
تفاوت هایی دارد. در اثر او سخن از وندال هاست، قومی 
ژرمــن که اتفاقاً منشأ آن ها از همان مناطقی اســت که 
ابن فضلان گزارش می کند؛ اما جهانگرد و سفیر مسلمان، 
در اثر خود، سخنی از وندال ها به میان نمی آورد. وندال ها 
قومی بسیار مهاجم و وحشی بودند؛ آن ها مدت ها قبل از 
ظهور اسلام در خاورمیانه، مرزهای شمال شرقی اروپا را در 
نوردیدند و تمام اروپا را به خاک و خون کشیدند. وندال ها در 
سال 455 میلادی، تحت رهبری گایسریک، حتی خود را به 
شهر رُم رساندند و آن را به آتش کشیدند. این قوم، غارتگری 
خود را تا شمال آفریقا و شبه جزیره ایبری)اسپانیا و پرتغال 
امروزی( توسعه داد. وندال ها به لحاظ ظاهری، کاملًا شبیه 
ــاره ظاهر  وایکینگ ها بودند و ادعــای مک تیرنان درب
و تا حد زیادی، عقاید آن ها در فیلم، مقرون به صحت 
نیست. وحشی گری بی حد و حصر وندال ها، باعث شد 
که در اروپا، اصطلاح وندالیسم مترادف ویرانگری قرار 
داده شود. به هر حال، اروپــای بعد از هجوم وندال ها، 
ــدرت رسیدن  دیگر آن اروپـــای سابق نشد و حتی به ق
امپراتورهایی مانند شارلمانی هم نتوانست رونق پیشین 
را به سرزمین های آباد این قاره بازگرداند. اما این وقایع، 
با آمدن ابن فضلان به شمال شرقی اروپا، همزمان نیست 
و گزارش های او، بیشتر دربــاره اقوامی مانند روس ها و 
اسلاوهاست. با این حال، همین گزارش ها نشان می دهد 
که مردم اروپا در آن روزگار، در حالتی نیمه وحشی روزگار 

می گذراندند و به ویژه، اقوام شمالی که بعدها کشورهایی مانند 
نروژ، سوئد، فنلاند، لهستان، دانمارک و انگلیس را به وجود 
آوردند و بر آن ها مستولی شدند، شرایط حادتری از این نظر 

داشتند.

یک گزارش تهوع آور!     
ــاره فرهنگ و آداب  یکی از گزارش هایی که ابن فضلان درب
اقوام شمالی ارائه می کند و کرایتون و مک تیرنان، بدون کم 
و کاست آن را در آثارشان منعکس کرده اند، گزارشی درباره 
نحوه شست وشوی صورت در صبح هر روز است. ابن فضلان 
می نویسد: »آنان هر روز باید سر و صورت خود را با کثیف ترین 
و نجس ترین و آلوده ترین آب شست وشو دهند. بدین طریق که 
هر روز کنیز غذا می آورد و لگن بزرگی از آب با خود دارد و آن را به 
آقای خود می دهد. او دست ها و صورت و موی خویش را در آن 
می شوید و آن را داخل لگن شانه می کند؛ سپس درون لگن تُف 
می اندازد و آب بینی می ریزد و هر کار کثیفی  را در آن آب انجام 
می دهد. چون او از کار خود فراغت یافت، کنیز لگن را نزد کسی 
که پهلوی اوست، می برد. او نیز همین کار را در لگن می کند.« 
برای ابن فضلان که از سرزمین هایی آمده بود که واجد برترین 
تمدن و فرهنگ زمانه خود بودند، این رفتارها، مشمئز کننده و 
تهوع آور می نمود. اروپایی که وی برای ما ترسیم کرده و در فیلم 
»سیزدهمین سلحشور« بخش هایی از آن انعکاس یافته ، اروپایی 

نیمه وحشی است که در عصر تاریکی مطلق به سر می برد. 

وحشی گری دراروپا به روایت »آنتونیو باندراس«
فیلم »سیزدهمین سلحشور« کدام برهه از تاریخ قاره سبز را به تصویر می کشد؟
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چریک های فدایی خلق چگونه 
شناسایی و بازداشت شدند؟

»فیدلیست ها« در دام ساواک

تیتر روزنامه های تهران در هشتم و نهم تیرماه 
1355، از اتفاق مهمی خبر داد؛ تعدادی از 
اعضای سازمان چریک های فدایی خلق، در یک 
درگیری چند ساعته در مهرآباد جنوبی، کشته 
شدند. به گزارش مؤسسه مطالعات و پژوهش های 
سیاسی، چگونگی کشف خانه چریک ها توسط 
کمیته مشترک چندان روشــن نیست. شاید با 
تعقیب یکی از چریک ها )رضا یثربی( این خانه، 
لو رفته باشد. گفته شده است که ساواک، با اتخاذ 
ترفندی، توانست مکالمه تلفنی حمید اشرف)از 
رهبران سازمان( را با یکی از اعضا که به تازگی از 
زندان آزاد شده بود، طولانی و محل کیوسک تلفن 
عمومی مورد استفاده اشرف را در منطقه نزدیک 
فرودگاه، شناسایی کند و به تعقیب وی بپردازد و با 
تعقیب اشرف، خانه مهرآباد جنوبی را کشف کند. 
در گزارش عملیاتی ساواک آمده است: »براساس 
نفوذ اطلاعاتی ساواک در گروه چریک های به 
اصطلاح فدایی خلق، یکی از مخفی گاه های قابل 
اهمیت گروه در منطقه مهر آباد جنوبی، کشف و 
مدتی تحت مراقبت واقع و پس از کسب اطلاعات 
نیاز، به کمیته مشترک ضد خرابکاری  مــورد 
مأموریت داده شد تا عملیات لازم را جهت ضربت 
زدن به منزل امن مزبور و دستگیری ساکنین 
آن به عمل آورد.« آن چه اهمیت این عملیات 
را بیشتر می کرد، وجود »حمید اشــرف«، چهره 
برجسته  چریک ها در میان کشته شدگان بود که 
در صفحه اول روزنامه ها، ازاو به عنوان »رهبر 
تروریست ها« نام برده  شد. اوپیش از این، طی 
درگیری های متعدد، بارها توانسته بود از چنگ 
مأموران فرار کند. حمید اشرف در سال 1325 
در تهران متولد شد و پس از اخذ دیپلم، در رشته 
مکانیک دانشکده فنی دانشگاه تهران پذیرفته 
شد. وی یکی از سمپات های گروه بیژن جزنی 
به شمار می رفت. با دستگیری جزنی، اگرچه 
اعضا و سمپات های دیگر، از جمله فرخ نگهدار 
نیز، دستگیر و به حبس محکوم شدند؛ ولی از 
آن جا که مسئول مستقیم حمید اشرف، نام او را 
نمی دانست، از موج دستگیری در امان ماند و 
توانست به فعالیت های خود ادامه دهد. او از نیمه 
سال 1350، یعنی پس از دستگیری یا کشته 
شدن اعضای اصلی گروه، تا پایان حیات خود، 

رهبر بی رقیب سازمان محسوب می شد. 


